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   >الإسراء، 36<
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گوهی ندامی، پیر ی رکن، چرا کد گوش   چشــم   هل،  * ترجمد: از آنچد  د آن آ

همد رسؤ لند.

»در مسئله ى اخلاق، این نکته را هم عرض بکنم... زیرا جزو اساسی ترین مسائل 
اســت- پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش می کنم شــما 
جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همین طور که در زمینه هاى مختلف 
اهتمــام بــه طهــارت عملی داریــد- به نماز اهتمــام دارید، بــه روزه اهتمــام دارید، به 
پرهیــز از تعرضهــاى جنســی اهتمــام داریــد- بــه این مســئله هــم اهتمام داشــته 
باشــید. اگر چنانچه ما چیزى را به کســی نسبت بدهیم که در او نیست، خب این 
 یک شایعه 

ً
می شود تهمت. اگر چنانچه چیزى را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثلا

است- یک نفرى یک حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما هم همان را دوباره تکرار 
می کنیم- خب، این کمك کردن به شــایعه اســت، این شــایعه پردازى است؛ قول 
به غیر علم اســت. قول به غیر علم، خود قولش هم اشــکال دارد، عمل کردن به 
مٌ«. 

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْــسَ ل

َ
آن امــر غیــر معلوم و بدون علم هم اشــکال دارد؛ »وَ لا تَقْفُ  ما ل

»لا تقــف«، یعنی چیزى را که علم بــه آن ندارى، دنبال نکن، دنبال نرو. دنبال کردن، 
هم در زمینه ى عمل هست، هم در زمینه ى گفتار هست. وقتی شما یک چیزى را 
گفتید که به آن علم ندارید، این هم اختفاء امرى است که انسان به آن علم ندارد. 

 ۱29 .»
ً

ولئِكَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا
ُ
 أ

ُّ
فُؤادَ کُل

ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال لذا دنبالش می فرماید: إِنَّ السَّ

۱29  بیانات در دیدار دانشجویان  ۱39۱/5/۱۶



88

جزء   جج 

جزء   ۱6   

مىٰ   
ْ

ع

َ

ةِ أ
َ

قِيٰام
ْ
ل

َ
وْمَ ا

َ
 ي

ُ
ه

ُ
ر

ُ
ش

ْ
ح

َ
 وَ ن

ً
كا

ْ
ن

َ
 ض

ً
ة

َ
عِيش

َ
 م

ُ
ه

َ
 ل

َّ
ن إِ

َ
رِي ف

ْ
 ذِك

ْ
ن

َ
 ع

َ
ض رَ

ْ
ع

َ

 أ
ْ

ن
َ

وَ م

>طه ، 124<       

ترجمد:   هر کس از یوه رن م ی گرهان شوه، زندگی )سخت  ( تنگی خواهد  *

هاشت؛   م ز قیورت، ا  را نوبینو رحشور ریکنیم!«

»در آیات زیادى از قرآن وظیفه ى پیغمبران اینگونه بیان شــده اســت که بیایند 
«... می توان گفت: بشارت 

ً
 وَ نَذِیرا

ً
ــرا به انســانها بشارت بدهند و انذار کنند. »مُبَشِّ

یعنی نیك روزى، انذار یعنی ترســاندن از تیره روزى و این حرفی اســت درست. پس 
پیغمبــران آمده انــد تا انســانها را بشــارت بدهند بــه نیك روزى هایی کــه در صورت 
تبعیت از آئین الهی در انتظار آنهاست و این نیك روزى، هم شامل نیك روزى دنیوى 
و هم شامل نیك روزى بعد از مرگ است. یعنی کسانی که از راه انبیاء تبعیت بکنند 
دنیاى خوبی هم خواهند داشت و کسانی که از راه انبیاء تبعیت نکنند دنیایشان 
« زندگی 

ً
 ضَنْکا

ً
هُ مَعِیشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِکْريِ ف

َ
هم دنیاى بدى خواهد بود: »وَ مَنْ أ

هم براى آنها زندگی سخت و تنگی خواهد شد، البته اولین چیزى که به ذهن یک 
کسی که تدبر در اطراف این آیات و مفهوم قرآنی نکرده باشد مطرح می شود، این 
اســت کــه: پــس چگونه اســت که مــا می بینیم برخــی دین خــدا را مورد توجــه قرار 
 
ً
نداده انــد و آئیــن خدا را رد کرده انــد، اما در عین حال زندگی هاى خوبی دارند؟ فرضا
مترفیــن تاریخ که با خوش گذرانــی و عیش و نوش زندگی کردند و بعد مردند، خدا 
 شما 

ً
را هم نمی شناختند، بنابراین کجاى معیشت اینها ضنك است؟ یا امروز مثلا

در میان ملتها و دولتها می بینید انسانهایی هستند که از زندگی راحتی برخوردارند، 
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 مســلمان هایی را می بینید که زندگی 
ً

معیشــت ضنك این ها کجاســت؟ و متقابلا
بدى دارند؟

 آن معیشــت ضنك و ســختی و تنگی زندگی فقط این نیست که انسان غذا 
ً

اولا
براى خوردن پیدا نکند، یا فقط این نیست که انسان اگر خواست پول خرج بکند 
پول در جیب خودش نداشــته باشــد تا خرج کند، یا اینکه اگر کسی پول در جیب 
داشــته باشد و زندگی آســوده اى، بگوئیم این دیگر معیشت ضنك ندارد. انسان 
عــلاوه بــر این نیازها یک نیاز فطرى دیگرى هــم دارد که آن نیاز فطرى با این چیزها 
برآورده نمی شود. یعنی ممکن است در حال غفلت به سر ببرد، اما آن نیاز به حال 
خودش باقی باشــد و آن نیاز آرامش قلب و طمأنینه اســت که جز با توجه به خدا 
و جــز بــا کار بــراى خــدا تأمین نخواهد شــد. آن کســی که از نعمــت و عیش دنیوى 
برخوردار است. این، آن اطمینان و آرامش و سکینه ى روحی را ندارد، لذا هر لحظه 
بــراى او از دســت دادن ایــن نعمــت یک دلهره اســت و هر لحظــه اى از عمر خود را 
که از دست می دهد. یک خسارت و یک حسرت است، چون این چیزى را که دارد 
از دســت می دهد به جاى آن هیچ چیزى در دســت او نخواهد بود. این انســانی که 
از زندگــی خــوش و عیــش و نــوش و راحتــی برخوردار اســت به طور دائــم یک حزنی 
گریبانگیر اوست. ممکن است غافل و مست باشد، اما لحظات زیادى در زندگی 
او هســت کــه متوجــه می شــود یک چیز قیمتــی را که همه ى هســتی اوســت دارد 
به سرعت از دست می دهد و آن لحظات خوش زندگی است که هیچ چیز جاى آنها 

را پر نخواهد کرد.
دغدغه هر آسایشی را براى انسان تلخ می کند. هر هموارى را تبدیل به ناهموارى 
می کنــد، ولــذا ایــن چه زندگی کردنی اســت؟! حالا فــرض کنید: همیــن آدم ولو این 
معیشــت راحت را هم نداشــته باشــد اما حرکت او و کار او براســاس عقیده ى او و 
مطابق رضاى خدا باشــد، ایمان دارد، ولو ایمانش ایمان کاملی هم نباشــد اعتقاد 
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دارد کــه طبــق ایمان خــودش و در راه خدا دارد حرکت می کند. لهذا این ســاعاتی را 
که از دســت داده مایه ى غم و غصه و دغدغه ى او نیســت و می داند که در مقابل 
از دســت دادن هر لحظه اى یک دســت آوردى دارد، مثل کســی که دارد یک پولی را 
خرج می کند اما جنسی را می خرد که سرمایه ى اوست، یعنی اگر چه سرمایه ى پولی 
خودش را از دست می دهد اما در عوض دارد سرمایه ى جنسی تأمین می کند و با 
از دســت دادن پول احســاس خســارت نمی کند، چون در مقابل آن پول چیزى را 
ذخیره می کند... او احساس می کند چیزى دارد و این حالت همان کسی است که 
آنات زندگی و لحظات ذى قیمت حیاه او را دارد خرج می کند در راهی که آن راه را، راه 
خدا می داند و براى خدا کار می کند، این آدم اگر اشتباه هم کرده باشد خداى متعال 
بــه او اجــر می دهــد چــون نیتش، نیت خدایی اســت و هــر حرکتش حرکــت در راه 
خداست اما دغدغه ى از دست دادن اصلی ترین سرمایه یک انسان، یعنی سرمایه 
حیــاه و ســرمایه عمــر و ســرمایه ى ایــن لحظــات و آنات نمی گــذارد انســان خوش 
بگذراند و خوش گذراندن یک آدم مســت و یک آدمی اســت که مشــروبات الکلی 
مصرف می کند، البته در آن برهه ى مســتی یک حالت غفلتی به او دســت می دهد 
که نمی گذارد آن غم را به طور عمیق احساس بکند و بعد از آنکه آن لحظه گذشت و 
این مستی، از سر او پرید، باز همان دردها به سراغش می آید، انسانی که از خوشی 
و مستی زندگی راحت برخوردار است ناراحتی وجدان و ناراحتی از گذشت عمر دارد، 
ولــذا آرامش و طمأنینه متعلق به انســان مؤمن اســت و لاغیر. پــس بنابراین: اگر 
کســی تصور کند آن کســانی که دین و ایمان ندارند ممکن اســت زندگی خوش و 
راحتی داشــته باشــند، اینطــور نخواهد بود و این زندگی ولو بــه صورت ظاهر خوب 

باشد، اما از لحاظ باطن دچار مشکل است.
نکته ى دیگر اینکه: ملت هایی را که شــما می بینید، در دنیا پیشــرفت کردند و 
به زندگی خوب رسیدند که ثروت دارند، قدرت دارند، وسایل آسایش زندگی دارند، 



91

همه ى اینها را دین به انسان می دهد، منتها با تعلیمات درست، یعنی اگر جوامع 
بشــرى بــه کار و تــلاش صحیــح و برنامه ریزى شــده و به پا گذاشــتن روى شــهوات 
زودگذر و به هدف گیرى بناى عالم توجه کرد و مقدارى از خودگذشتگی نشان داد، 

زندگی اینها به طور نسبی خوب خواهد شد و همه ى اینها تعالیم دین است.
 جوامع اســلامی بــه کار اهمیــت نمی دهنــد، این ها 

ً
حــالا اینکــه می بینیــد فرضــا

اسمشان اسلامی است، اما این اهمیت ندادن اسلامی نیست، یا جوامع غربی و 
 اینکه جامعه ى ژاپن براى نفس کار اهمیت قائلند، آن ها جوامع غیر اسلامی 

ً
یا مثلا

هستند، لکن این حرکت و این صفت و اخلاقشان، صفت و اخلاق دینی و اسلامی 
است...

عمده ى انذار و تبشــیر پیغمبران مربوط به بعد از مرگ اســت، یعنی انســانها را 
از عواقــب بدرفتــارى در دنیا ترســاندن که در آخرت اثر خواهد کــرد، و مژده دادن به 

عواقب خوش رفتارى در دنیا که در بهشت اثر خواهد کرد.« ۱3۰
 .»

ً
 ضَنْکا

ً
هُ مَعِیشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِکْريِ ف

َ
»قال الله العظیم فی کتاب الکریم: »وَ مَنْ أ

در دوران اخیر هیچ گاه بن بســت تفکر مادى که براى انســان و جهان نه ریشــه یی 
قائــل اســت و نــه مقصــدى بدین وضــوح نبوده اســت. البتــه این تجربــه به بهاى 
خسارتهاى جبران ناپذیر و نابودى و انحطاط میلیونها انسان و هدر رفتن امکانات 
بی حســاب به دســت آمده است. اما متأسفانه پرچم جنگ بیهوده و نابودکننده 
ارزشهاى الهی و معنوى که تا دیروز در دست مارکسیستها بود، امروز در دنیاى به 
اصطلاح آزاد، هنوز بر زمین نیفتاده است. بلکه تحت لواى دموکراسی و لیبرالیسم 
با هر اندیشه ى الهی براى بناى جوامع، با صراحت و وقاحت تمام مقابله می شود 
 باید بشریت تحمل کند تا بیهودگی این 

ً
و خدا می داند چه خسارت هایی را مجددا

راه نیز ثابت شــود... به دور از تعصبها و پیش داوریها به ســیر تکاملی ادیان الهی 
توجه کنیم و کامل ترین ادیان را که اتمام نعمت الهی در آن است براى حرکت خود 

برگزینیم.«  ۱3۱       

۱3۰  بیانات در جلسه بیست و ششم تفسیر سوره بقره ۱37۱/2/23
۱3۱  پیام به دومین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتدکس ۱372/5/3۱ 
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>الأنبياء، 2۵<

ترجمد: رو پیش از تو هیچ پیوربری را نفرستوهیم رگر اینکد  د ا   حی کرهیم  *

کد: »رعبوهی جز رن نیست؛ پس تنهو ررا پرستش کنید.«

»معــارف اســلامی فقــط برای ذهنیات نیســت. ما توحید اســلامی را فقط به این 
دلیــل کــه واقعیتی اســت که خدا وجود دارد و »یکی« اســت و »دو« نیســت، قبول 
نمی کنیم. البته ما در ذهنمان وحدانیت خداوند را باید قبول داشــته باشــیم؛ اما 
مسئله ی توحید فقط این نیست. توحید اسلامی شخصیت فردی ما را می سازد؛ 
روح و دل مــا را شــکل می دهــد؛ عمل مــا را معین می کند؛ ارتباطات بین بشــری ما 
را ترســیم می کنــد؛ قالب کلی کیفیــت اداره ی جامعه ی ما را هم مشــخص می کند. 
توحید، اول و آخر همه ی وجود و شخصیت و هویت فردی و اجتماعی ماست؛ ما 

امروز داریم توحید را مطرح می کنیم.« ۱32

»در بعثت آنچه لبّ مطلب است عبارت است از توحید؛ توحید یعنی عبودیّت 
خدای متعال به صورت انحصاری؛ یعنی هواها، هوس ها، شــهوت ها، غضب ها بر 
زندگی انســان حاکم نباشد؛ یعنی دیکتاتوری ها، استبدادها، منیّتها اداره کننده ی 
زندگی انســان نباشــند؛ منشــأ مدیریّت زندگی انســان عبارت باشــد از علم الهی و 

قدرت الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی؛ این معنای توحید است. 

ح ولایت و مسئولان بسیج دانشجویی ۱3۸3/۶/9 ۱32  بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان شرکت کننده در طر
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در درجــه ی اوّل همــه ی آن کســانی کــه بــا منیّت خود، بــا تکبّر خود، با اســتبداد 
ط پیدا 

ّ
خود، با ظلم خود می خواهند بر امور جامعه ی بشــری و جوامع بشــری تسل

کنند، با شعار توحید عقب زده می شوند، لذا دشمنی می کنند... همه ی پیغمبران 
بــا صاحبــان زر و زور،  با مســتبدّان عالم،  بــا زورگویان عالم، با فراعنــه ی عالم روبه رو 
شــدند، مواجه شــدند و با آنها مبــارزه کردند. بدون مبارزه ی حــق، باطل مجبور به 
عقب نشینی نمی شود. اینکه بشریّت روزبه روز از اوّل تاریخ بشر تا امروز به معارف 
الهــی نزدیک شــده و نزدیک تر شــده اســت، به خاطر مبارزه اســت؛ چــون حق باید 
ذینَ کَفَروا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ 

َّ
ذینَ ءامَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الِله وَال

َّ
ل
َّ
مبارزه کند. ا

الطّاغوتِ ؛ ۱33 بدون مبارزه ی با مستبدّان و زورگویان و بدخواهان بشر و ظالمین و 
ستمگران نمی شود حق را پیش برد؛ مبارزه لازم است و پیغمبران این کار را کردند؛ 

یّات و اصول و خطوط اصلی این مبارزه است.
ّ
و توحید، متضمّن کل

الله« 
ّ

 یک مســئله ی اعتقادی و ذهنی محض نیســت؛ »لااله الا
ً
الله« صرفا

ّ
»لااله الا

منشــأ اثر اســت، منشــأ عمل اســت. همین دولت اســلامی ای... که در مدینه به 
الله« اســت؛ یعنی حکومت جز به دست خدای متعال 

ّ
وجود آمد، ناشــی از »لااله الا

و مبعوثین خدا، در ادیان الهی معنی ندارد؛ برای همین هم به مجردّی که پیغمبر 
 الُله تُفلِحــوا ۱34، صاحبــان زر و زور در همان محیط محدود و 

َّ
ــهَ اِلا

ٰ
فرمــود: قولــوا لا اِل

کوچک مکّه در مقابل او صف آرایی کردند؛ بعد در مدینه که دولت اسلامی تشکیل 
شــد، بــاز حکومتهــا و امپراتوری هــا و قدرتهای جهانــی در مقابل اســلام صف آرایی 
کردنــد؛ ایــن صف آرایــی از روز اوّل تا امروز وجود داشــته اســت و از روز اوّل تا امروز، 
عقب نشــینی در این مصاف، سرنوشــت باطل بوده است و پیشروی، سرنوشت 
حق بوده است. همان جمعیّت محدودی که در مکّه با آن فشار زندگی می کردند، 
امروز یک جامعه ی عظیم بشــری اســت با افتخارات فراوان، با امکانات فراوان و با 
امید فراوان و با آینده ی روشن. این را باید فهمید: امّت اسلامی باید از بُن دندان 

۱33  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 7۶
۱34  بحارالانوار،ج ۱۸، ص 2۰2
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به توحید برگردد.
مــا اگر چنانچــه به توحید اعتقاد داریم، نمی توانیم زیر بــار زور برویم، نمی توانیم 
زیر بار ظلم برویم، نمی توانیم در مقابل ظالم نَایستیم، این طبیعت توحید است. 
اینکــه جمهــوری اســلامی اعــلام می کند که هــر جا مظلومی هســت و نصرتــی لازم 
اســت، مــا آنجــا حاضریــم، به خاطر این اســت؛ اینکه ما روی مســئله ی فلســطین 
این جور اصرار داریم، به خاطر این است. چون لازمه ی توحید این است که انسان 
در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِایستد؛ حقیقت توحید این است و بعثت این 
 پیشــرفت هم دارد... حضور ما در ســوریه، 

ً
را بــه مــا یــادآوری می کند؛ و این مطمئنّا

در مقابلــه و مواجهه ی با تروریســت هایی که آمریــکا و عوامل آمریکا در منطقه به 
وجــود آورده بودنــد، به این دلیل اســت... لــذا ملاحظه می کنید که به توفیق الهی، 
]جبهه ی[ مقاومت به برکت کمکهایی که شــد و به برکت شــجاعتی که نیروهای 
ســوری داشتند، توانســتند بر تروریست های حمایت شــده بلکه به وجودآمده ی 
به وسیله ی آمریکا و غربی ها و مزدورانشان در منطقه -مثل سعودی و مانند اینها- 

غلبه پیدا کنند، آن ها را شکست بدهند.« ۱35

۱35  دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز مبعث پیامبر اکرم ۱397/۱/25
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ترجمــد: رــرهان   زنون بیهمســر خــوه را همســر ههید، همچنیــن غلارون    *

کنیزان صولح   هرستکورتون را؛ اگر فقیر   تنگدست  وشند، خدا ند از فضل خوه 

گو  است! آنون را بینیوز ریسوزه؛ خدا ند گشویشدهند    آ
 

»به خصوص من تکیه می کنم در این برهه ی از زمان روی مسئله ی خانواده تکیه 
کنید. دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته 
که نظام خانواده را در بین بشــر از بین ببرد. خانواده ســنّت الهی اســت. دشــمن 
 از حدود صد 

ً
بشــریّت یعنی جریان سرمایه داری بین المللی و صهیونیســم تقریبا

سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و یک جاهایی 
ق شدند، در یک جاهایی هم 

ّ
ق شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موف

ّ
موف

ق نشدند امّا دارند تلاش می کنند. 
ّ

از جمله در ایران اسلامی ما موف
ایــن ازدواج های ســخت، ایــن ازدواج های دیــر، این فرزندآوری کــم، این به تعبیر 
غلط زشتشان »ازدواج های سفید« -که سیاه ترین نوع زندگی مزدوج است- همه ی 
این ها به خاطر این است که خانواده از بین برود. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و 
عفّت، امروز جزو برنامه های دشمن است. شما مبارزه ی با این ها را جزو برنامه های 

خودتان قرار بدهید. 
طهارت و پاکیزگیِ دامان جوان های این کشور را مورد همّت خودتان قرار بدهید، 
بر آن همّت بگمارید، و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین شــیوه ها برای 

حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است.« ۱3۸

۱3۸  دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها ۱397/۱2/7
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»مســئله ی ازدواج جوان ها مسئله ی مهمی اســت. من از این بیم دارم که نگاه 
بی تفاوت نســبت به مســئله ی ازدواج - که متأســفانه امروز کم و بیش این نگاه 
بی تفاوت وجود دارد - در آینده تبعات سختی را برای کشور به وجود بیاورد... انگیزه 
بــرای ازدواج، باید تبدیل بشــود بــه یک اقدام عملی؛ یعنــی ازدواج باید تحقق پیدا 

بکند.
ضلِه، این یک 

َ
قَــرآءَ یُغنِهِمُ الُله مِــن ف

ُ
این کــه خــدای متعال می فرمایــد: اِن یَکونوا ف

وعده ی الهی است؛ ما باید به این وعده، مثل بقیه ی وعده های الهی که به آن وعده ها 
اطمینان می کنیم، اطمینان کنیم. ازدواج و تشــکیل خانواده، موجب نشــده است و 
موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشود؛ یعنی از ناحیه ی 
ازدواج کسی دچار سختی معیشت نمی شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم 
ایجاد کند.محیط دانشجویی محیط خوبی و مناسبی است برای زمینه سازی ازدواج. به 
نظر من بر روی مسئله ی ازدواج جوان ها، خود جوان ها، اولیای خانواده هایی که جوان ها 
متعلق به آن ها هستند، و مسئولان ذی ربط مرتبط با دانشگاه، فکر کنند و تصمیم 
بگیرند؛ نگذاریم سن ازدواج - که امروز متأسفانه بالا رفته؛ به خصوص در مورد دختران 

- ادامه پیدا بکند.
بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که این ها دست وپاگیر 
است، مانع از رواج ازدواج جوان ها است؛ این سنت ها را باید عملًا نقض کرد. شما که 
جوانید، مطالبه گرید، پرنشاطید، پیشنهادکننده ی نقض خیلی از عادت ها و سنت ها 
هستید، به نظر من این سنت های غلطی را هم که در زمینه ی ازدواج وجود دارد، بایستی 

شماها نقض کنید؛ این هم یک مسئله است که من تأکیدِ آن را لازم می دانم.
البتــه در گذشــته معمول بــود که بــرای ازدواج، افــراد خیر و مؤمنی پیدا می شــدند، 
واســطه گری می کردند، دخترهای مناســب را، پسرهای مناســب را، معرفی می کردند، 
 در جامعه یک حرکتی 

ً
ازدواج ها را راه می انداختند؛ این کارها باید انجام بگیرد؛ باید واقعا

در این زمینه به وجود بیاید.«  ۱39

۱39   دیدار با دانشجویان ۱393/5/۱
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پس کوفران را ]کد انتظور هارند از ا لاغ  حی  وز ایستی،[ فررون ربر    د  سیلد  *

این ]قرآن[  و آنون جهوه ]ی فرهنگی   تبلیغی[ کن.

مقام معظم رهبری:
»در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در قرآن آن را »جهاد کبیر« نام 
لا تُطِعِ الکٰفِریــنَ وَ جاهِدهُم بِه جِهادًا کَبیرًا ؛ ۱42... »جهاد کبیر« یعنی چه؟ 

َ
نهــاده... ف

یعنــی اطاعــت نکردن از دشــمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان مبــارزه ی با تو قرار 
گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعیّت؛ تبعیّت نکن. تبعیّت نکردن 
در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تبعیّت در میدان سیاســت، در میدان اقتصاد، در 
میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدان های مختلف از دشمن تبعیّت نکن؛ این 

شد »جهاد کبیر«.
ایــن تبعیّــت نکــردن آن قــدر مهــم اســت کــه خــدای متعــال پیغمبــر خــود را 
مکــرّر بــه آن توصیه می کنــد. آیــه ی تکان دهنــده ی اوّل ســوره ی مبارکــه ی احزاب: 
قِ الَله وَ لا تُطِعِ الکٰفِرینَ... پیغمبر! تقوا داشته 

َ
بِیُّ اتّ هَا النَّ یُّ

َ
حیم * یٰا حمنِ الرَّ بِسمِ الِله الرَّ

باش و از کافران تبعیّت نکن؛ اِنَّ الَله کانَ عَلیمًا حکیمًا، ما می دانیم مشکلات تو 
را، ما میدانیم فشارهایی که بر تو وارد می کنند تا تو را وادار به تبعیّت کنند -تهدید 
قِ الَله، حواست 

َ
می کنند، تطمیع می کنند- امّا شما مراقب امر و نهی الهی باش، اِتّ

جمع باشد. وَ لا تُطِعِ الکٰفِرین؛ این اطاعت نکردن از کافرین، آن چیز بزرگ و مهمّی 

۱42  سوره ی فرقان، بخشی از آیه ی 52
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است که خدای متعال با این لحن با پیغمبرش حرف می زند.«  ۱43
»بدانید که آنچه امروز دشــمنان علیه جمهوری اســلامی به یک صورت، و علیه 
امّت اسلامی به یک صورت -منتها ظهور دشمنی ها نسبت به جمهوری اسلامی 
بیشتر است- انجام می دهند، نَفَسهای آخرِ دشمنی دشمن نسبت به جمهوری 

اسلامی است. 
هر چه آنها ســخت تر بگیرند، اراده ی ما قوی تر خواهد شــد؛ هر چه آنها شــدّتِ 
عمل به خرج بدهند، ما قوی تر خواهیم شد. هر چه آنها نسبت به پایبندی ما به 
مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند، به توفیق الهی تمسّک ما به 

قرآن بیشتر خواهد شد.«  ۱44

۱43  رهبر انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السّلام ۱395/3/3
۱44  رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن ۱39۸/۱/2۶
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انتظار ظهور و تحقق وعده ی الهی  
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  >القصص ، 5<
َ

وٰارِثِين
ْ
ل

َ
ا

ترجمد: رو ریخواهیم بر رستضعفون زرین رنّت نهیم   آنون را پیشوایون    *

 ارثون م ی زرین قرار ههیم!

»امروز هر نفَسی و هر حنجره ای که برای ناامید کردن مردم بدَمد و به صدا درآید 
بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی 
ق به 

ّ
کــه کلمــه ای را در جهت ناامیــد و مأیوس کردن مــردم روی کاغذ بیاورد، متعل

دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده می کند. 
آن وقــت اعتقاد به مهدویت و به وجود مقــدّس مهدی موعود أرواحنا فداه، امید 
را در دل هــا زنــده می کند. هیچ وقت انســانی که معتقد به این اصل اســت، ناامید 
نمی شــود. چرا؟ چون می داند یک پایان روشــنِ حتمی وجــود دارد؛ بروبرگرد ندارد. 

سعی می کند که خودش را به آن برساند.
پــس، عقیده این اســت. البته وقتی نتوانســتند ایــن عقیده را از مــردم بگیرند، 
می کوشــند آن را در ذهن هــای مــردم خــراب کنند. خراب کــردن این عقیده چگونه 
اســت؟ به این صورت اســت که بگویند امام زمان می آید و همه ی کارها را درســت 
می کنــد! این، خــراب کردن عقیده اســت. این، تبدیل کردن موتــور محرّکی به یک 
چــوب لای چــرخ اســت؛ تبدیــل کــردن یــک داروی مقــوّی، بــه یــک داروی مخــدّر و 
خــواب آور اســت. امام زمــان می آید انجــام می دهد، یعنی چه؟! امروز تکلیف شــما 
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چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند 
بیاید و در آن زمینه ی آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمی شود شروع کرد! جامعه ای 
می تواند پذیرای مهدی موعود أرواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، 

و الّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود.
تی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از 

ّ
چه عل

بدی ها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه ها آماده نبود. چرا امیر المؤمنین علی 
بن ابی طالب علیه الصّلاة والسّلام در زمان خودش؛ در همان مدّت کوتاه حکومت 
با آن قدرت الهی، با آن علم متّصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیبایی ها 
و درخشــندگی هایی که در شــخصیت آن بزرگوار وجود داشــت و با آن توصیه های 

پیامبر اکرم در باره ی او نتوانست ریشه ی بدی را بخشکاند؟
خــودِ آن بزرگــوار را از ســر راه برداشــتند! »قتــل فی محراب عبادته لشــدّة عدله«. 
تــاوان عدالــت امیــر المؤمنیــن، جان امیــر المؤمنین بود که از دســت رفــت! چرا؟ 
چون زمینه، زمینه ی نامساعد بود. زمینه را نامساعد کرده بودند. زمینه را زمینه ی 
دنیاطلبی کرده بودند! آن کسانی که در اواخر یا اواسط حکومت علوی مقابل امیر 
المؤمنیــن صف آرایــی کردند کســانی بودنــد که زمینه هــای دینی شــان زمینه های 
مســتحکم و مادّه ی غلیظِ متناســبِ دینــی نبود. عدم آمادگــی، این طور فاجعه به 
بار می آورد! آن وقت اگر امام زمان علیه الصّلاة والسّلام در یک دنیای بدون آمادگی 

تشریف بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد.« ۱49

۱49  بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 25/ 9/ ۱37۶
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حال مؤمنین و منافقین در هنگام مواجهه به دشمنی گسترده ی دشمنان
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>احزاب 12<

ترجمد:   آن گو  کد رنوفقون   آنون کد هر هل هویشون بیمومی بوه، ری گفتند:  *

خدا   پیوربرش جز  د فریب، رو را  عد  نداه  اند!
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 >احزاب 22<
ً
لِيما سْ

َ
 وَ ت

ً
انا

ٰ
 إِيم

ّٰ
مْ إِلا

ُ
ه

َ
اد

ٰ
ا ز

ٰ
وَ م

ترجمــد: هنگورــی کد رؤرنــون ]هر نبره خنــدق[ گر   هــوی هشــمن را هیدند،  *

گفتنــد: این اســت آنچد خــدا  پیوربرش  د رــو  عــد  هاه  اند   خــدا   پیوربرش 

راست گفتد اند،   جز بر ایمون   تسلیم آنون نیفز ه.

مقام معظم رهبری:
»در جنــگ احــزاب، از همــه طرف حمله کردنــد. در جنگ بدر یک گــروه بودند، در 
جنــگ احــد یک گــروه بودند، در جنگهــاى دیگر قبائلِ کوچك بودنــد؛ اما در جنگ 
احزاب، همه ى قبائل مشرك مکّه و غیر مکّه و ثقیف و غیره آمدند متحد شدند؛ 
ده هــزار نفر نیــروى رزمنده فراهم کردند؛ یهودى هایی هم که همســایه ى پیغمبر 
بودنــد و امان یافتــه ى پیغمبــر بودند، خیانــت کردنــد؛ این ها هم با آنهــا همکارى 
کردند. اگر بخواهیم این را با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا با آنها مخالفت کرد، 
انگلیــس مخالفت کرد، رژیم صهیونیســتی مخالفت کرد، فــلان رژیم مرتجعِ نفت 
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خوار مخالفت کرد. پولهاشان را خرج کردند، نیروهاشان را جمع کردند، یک جنگ 
احزاب درست کردند؛ جنگ احزابی که دلها را خیلی ترساند. 

کُمْ 
َ
 یَثْربَِ لا مُقامَ ل

َ
هْل

َ
 مِنْهُمْ یا أ

ٌ
تْ طائِفَة

َ
اوائل همین سوره می فرماید: »وَ إِذْ قال

ارْجِعُوا« ۱5۰؛ مردم را می ترساندند. الان هم همین جور است. الان هم یک عده اى 
َ

ف
مــردم را می ترســانند: آقا بترســید. مقابلــه ى با آمریکا مگر شــوخی اســت؟ پدرتان 
را در می آورنــد! آن جنــگ نظامی شــان، این تحریمشــان، ایــن فعالیتهاى تبلیغی و 
ذِینَ فِي 

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
مْ یَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َ
سیاسی شان. در آخر این سوره باز می فرماید: »ل

كَ بِهِمْ« ۱5۱. مرجفون همین هایند.  نُغْرِیَنَّ
َ
مَدِینَةِ ل

ْ
مُرْجِفُونَ فِي ال

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ل

ُ
ق

هُ«؛ 
ُ
در یک چنین شرائطی، شرح حال مؤمن این است: »هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول

ما تعجب نمی کنیم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند که اگر پابند به توحید باشید، 
پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمن ها سراغتان می آیند. 
هُ 

ُ
بله، گفته بودند، حالا هم راســت درآمد؛ دیدیم بله، آمدند. »وَ صَدَقَ الُله وَ رَسُــول

«؛ ایمانشــان بیشــتر شــد. منافــق، ضعیف الایمان، 
ً
 وَ تَسْــلِیما

ً
 إِیمانا

َّ
وَ ما زادَهُمْ إِلا

فــی قلوبهــم مرض- کــه طوائــف گوناگونی اند- وقتی دشــمن را می بینند، تنشــان 
مثــل بیــد می لرزد؛ بنا می کننــد به مؤمنین بالله و زحمتکشــان در راه خدا، عتاب و 
خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن: آقا چرا اینجورى می کنید؟ چرا کوتاه نمی آئید؟ 
چــرا سیاســتتان را اینجورى نمی کنیــد؟ همان کارى که دشــمن می خواهــد، انجام 
می دهند. اما از آن طرف، مؤمنینِ صادق می گویند: ما تعجبی نمی کنیم؛ خب، باید 

هُ« ۱52
ُ
دشمنی کنند؛ »هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول

وا 
ُ
«؛ ایمانشان بیشتر می شود. »وَ قال

ً
زادَهُمْ إِیمانا

َ
»مؤمنان کسانی هستند که  »ف

  «...  ۱53  یعنی در مواجهه با تلاطمی که دشمن می خواهد 
ُ

وَکِیل
ْ
حَسْبُنَا الُله وَ نِعْمَ ال

به وسیله ى امواج تبلیغاتی و روانی خود ایجاد کند، آرامش دارند. همان »سکینه« 
ــذى انزل السّــکینة فی قلوب المؤمنیــن«؛ خداى متعــال آرامش به 

ّ
اســت: »هــو ال

۱5۰   احزاب: ۱3
 ۱5۱  احزاب: ۶۰

۱52   بیانات رهبر انقلاب در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی  ۱39۱/7/۱9
۱53   آل عمران: ۱73
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دلهاى مؤمنین داد: »لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم«؛ براى اینکه ایمانشان هم تقویت 
شود. واقع قضیه هم همین است.

در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّی باورهاى 
قطعی انســان هم از یاد می رود. انســانِ مرعوب، این طور است. »جبن«، هم عقل 
را از کار می اندازد، هم عزم را. انســان مرعوب و جبان، نه درســت می تواند فکر کند، 
نــه درســت می توانــد عــزم و اراده ى خودش را بــه کار بیندازد؛ دائــم یك قدم به جلو 

برمی دارد و یك قدم به عقب.« ۱54

هدایت الهی  
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      >العنكبوت ، 69<

  د راههوی خوه،  *
ً
ترجمد:   آنهو کد هر را  رو ) و خلوص نیّت( جهوه کنند، قطعو

هدایتشون خواهیم کره؛   خدا ند  و نیکوکوران است.
ذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا« ۱55 است. هرکس 

ّ
»وعده ی الهی دیگر »و ال

 راه را بــه او نشــان خواهــد داد. این هــا 
ً
کــه در راه خــدا مجاهــدت کنــد، خــدا قطعــا

چیزهایی اســت که یک روز خودمان در دوره ی جوانی اوایلی که با معارف اســلامی 
و با این حرف ها آشنا می شدیم می خواندیم، می گفتیم، اعتقاد هم داشتیم، ایمان 
هم داشتیم؛ اما برای ما به وضوح اتّفاق نیفتاده بود. می دانستیم کلام خدا راست 

است؛ اما آن را تجربه نکرده بودیم. امروز تجربه شده است.
همــان اوقــات در زمان مبارزات نهضت اســلامی در ایران که شــما جوانان هیچ 
یادتان نیســت، میان ســالان هم بعضی یادشــان اســت، بعضی یادشــان نیست 
اگر کســی می خواســت در این کشور، که امروز مهد اســلام و مأذنه ی اسلام است، 
 ممکن نبود؛ مشــکل 

ً
یــا در ایــن تهــران فقط خودش مســلمان زندگی کند، واقعا

۱54   بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامی ۱3۸2/3/7
۱55  عنکبوت: ۶9
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سنت خدا برای برخورد با کسانی که مردم را از دشمن می ترسانند  
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 >الأحزاب ، 60<
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ترجمد: اگر رنوفقون   آنون کد هر هل هویشــون بیمومی ]ضعف ایمون[ است    *
آنونکد هر ردیند شویعد هوی هم غ   هلهر    آ ر پخش ری کنند ]از رفتور زشتشون[ 
 وز نویستند، تو را بر ضد آنون برری انگیزیم ]کد یو تبعیدشون کنی یو  و آنون  جنگی[ ، 

آن گو  هر این شهر جز ردت کوتوهی هر کنور تو نخواهند روند.
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 >الأحزاب ، 62<
ً
بْدِيلا

َ
هِ ت

ّٰ
لل

َ
ةِ ا

َّ
ن  لِسُ

َ
جِد

َ
 ت

ْ
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َ
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َ
 ق

ْ
وْا مِن

َ
ل

َ
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ترجمد: رلعونین ]از رحمت خدای[ اند، هرجو کد یوفت شــوند  وید هســتگیر  *
شوند،    د سختی  د قتل برسند. * خدا شیو    م ش خوه را هم ور  کسونی ]رونند 
این خوئنون[ کد پیش تر هرگذشتند، این گوند قرار هاه  است،   برای شیو    م ش 

خدا هرگز تغییر   هگرگونی نخواهی  یوفت.
مقام معظم رهبری:

»مرجفون  در کنار منافقان و بیماردلان که آن ها دو دسته اند قرار دارند. منافقان یک 
ذین فی قلوبهم مرض دسته ى دیگرى هستند؛ این »مرجفون « 

ّ
دسته اند، بیماردلان ال

در کنار آن ها گذاشته شده اند. مرجفون  یعنی کسانی که مرتّب مردم را می ترسانند. یک 
جامعه ى تازه تأسیس شده ى اسلامی، با آن همه دشمن، آن همه بسیج قرآنی، آن همه 
بسیج نبوى، همه باید براى دفاع از کشور و از این نظام عظیم انسانی و مردمی، از لحاظ 
روحی آماده باشند؛ اما یک عده مثل خوره به جان مردم بیفتند و روحیه ها را تضعیف 
کنند؛ این ها مرجفونند. قرآن می گوید: اگر »مرجفون « یعنی کســانی که مرتّب مردم را 
می ترسانند، آدم را ناامید می کنند، مردم را از اقدام بازمی دارند دست برندارند، »لنغزینك 

بهم«؛ تو را به جان آن ها خواهیم انداخت. این، مرز آزادى است.«    ۱۶۱
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>يس ، 60<       

ترجمد: آیو  و شمو عهد نکرهم ای فرزندان آهم کد شیطون را نپرستید، کد ا  برای  *

شمو هشمن آشکومی است؟!

یطانَ، آیا من پیمان نگرفتم از شما 
َ

ن لا تَعبُدُوا الشّ
َ
یکم یا بَنی  آدَمَ ا

َ
عهَد اِل

َ
م ا

َ
ل
َ
»ا

و قرار نبســتیم با شــما، ای فرزندان آدم که شــیطان را عبودیت نکنید؟ ... شــیطان 
عبارت از جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی آید، به 
دست لمس نمی شود، در همهجای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط 
این نیست. شیطان یک چیز وسیعیست، یک مفهوم عامی ست. شیطان یعنی 
نیروهای شــرانگیز و شــرآفرینِ خارج از وجود انســان. نیروهای شــرآفرین، اما این 
نیروها خارج از محدوده ی وجود خود آدم، این می شود شیطان. همچنانیکه نفس 
را  که قرین شــیطان اســت، نوکر شــیطان اســت، آلت دســت و آلت فعل شیطان 
اســت - اگــر بخواهیــم تعریــف کنیم، می توانیــم اینجــوری تعریف کنیــم: نیروهای 
یطانَ«، یعنی چه؟ عبودیت 

َ
ن لاتَعبُدُوا الشّ

َ
شــرانگیز و شــرآفرینِ درونی انســان. »ا

نکنید، سرسپرده و مطیع نگردید آن نیروهای شرآفرین را .  و توحید یعنی این...
بــرای عبــادت یــک مفهوم وســیعتری در فرهنگ قرآن وجــود دارد که مــا باید آن 
مفهوم وسیعتر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیم و عبادت غیر خدا 
نکنیم؛ یعنی اگر خواســتیم موحد و پیرو اصل توحید باشــیم، مراقب باشــیم که 
ندانسته عبادت نوع دوم را درمقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان 
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چیزی که بیشتر موحدین عالم بااینکه به گمان خود و در ظاهر امر، درمقابل غیر 
خدا تقدیســی انجام نمی دادند، ســجده نمی کردند درمقابل کسانی یا اشیایی غیر 
خــدا؛ بــا وجود این، در عمل، در فکــر، در دل، در روح، عبادتِ غیرِ خدا را می کرده اند 

به معنای دوم. 
معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی 
لغت دارد. این لغت رایج اســت بر ســر زبانها و او عبارت اســت از اطاعت. اطاعتِ 
هرکسی بهصورت مستقل و بیقیدوشرط، عبادتِ اوست. اگر کسی را، یک انسانی، 
یا یک جامعه ی انســانی، بیقیدوشــرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، مُتّبَع  ۱۶۶ بشمارد، او را عبادت کرده...
بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می خواهد این موجود یک 
قدرت سیاســی باشــد؛ می خواهد یک قدرت مذهبی باشــد؛ می خواهد یک عامل 
درونی باشــد، مثل نفس انســان، تمایلات نفســانی و شــهوانی او؛ می خواهد یک 
موجودی باشــد خارج از وجود انســان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاســی یا دینی، 
درمقابل یک زن، درمقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بیجایی قائل 
اســت، درمقابــل یک دوســت؛ عبادت کــردنِ درمقابل این ها یعنــی اطاعت کردن 

اینها. هرکسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.«  ۱۶7

۱۶۶  )تبع( پیشوا، آنچه که بهدنبالِ آن حرکت کنند.
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱۶7  آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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استقامت در مسیر؛ پایبندی به مبانی و ارزش ها  
مؤمنِ مقاوم، دوستان آسمانی دارد!
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ترجمد:  د یقین کسونی کد گفتند: »پر رهگور رو خدا ند یگوند است!« سپس  *

استقورت کرهند، فرشتگون بر آنون نوزل ریشوند کد: »نترسید   غمگین ربوشید، 

   شورت  وه بر شمو  د آن بهشتی کد  د شمو  عد  هاه  شد  است!

عِ درســتی نیســت... در مواجهه ی 
ّ

ــعِ اینکــه دشــمن به ما حملــه نکند، توق
ّ

»توق
یهِم وَ لا هُم 

َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَــوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
بــا حــوادث نباید دچار تــرس و دلهره شــد. ا

یَحزَنون این ]آیه[ در سوره ی یونس است؛ نگاه کردم، در سوره ی بقره ]هم[ شاید 
یهِم وَ لاهُــم یَحزَنون« در مورد مؤمنیــن آمده. خب این 

َ
 عَل

ٌ
چهــار پنــج جــا »لا خَوف

بــه خاطــر ایمــان اســت، به خاطــر ارتباط با خدا اســت، بــه خاطر قبــول ولایت الهی 
 نمی ترســید. ما 

ً
اســت؛ خــوف و مانند آن نباید باشــد. امام رضــوان الله علیه واقعا

یک وقتی خدمت ایشــان نشسته بودیم -همان اوّل انقلاب؛ همان وقتهایی که 
ح و این حرفها- بنده 

ّ
با آن بنده خدا یک ودو داشــتیم ســر قضایای نیروهای مســل

ت اینکه شما مثلًا فلان جمله را درباره ی فلان شخص گفتید 
ّ
به ایشان گفتم »عل

ح 
ّ
این اســت که می ترســید...«؛ می خواســتم بگویم »می ترســید که نیروهای مسل

مثلًا بدشان بیاید«، تا گفتم »می ترسید«، ایشان همین جور بلافاصله گفتند »من 
ق ترس را بگویم؛ تا گفتم 

َّ
از هیچ چیز نمی ترســم«. ایشان منتظر نشــدند که متعل
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 هم همین 
ً
»شــما می ترســید«، ایشــان گفتند »من از هیچ چیز نمی ترســم«. واقعا

یهِم وَ لا هُم 
َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
جور بود؛ ایشــان از هیچ چیز نمی ترســید. »ا

 همین جور بود.« ۱۶۸
ً
یَحزَنون « یعنی این. چرا بترسد؟ انسان بزرگی مثل او واقعا

»وقتــی یــک ملــت راهی را آغاز کرد، رســیدن بــه نتائج، احتیاج دارد به اســتقامت 
در آن راه، بــه پیشــرفت در آن راه، بــه متوقــف نشــدن میــان راه، به قانع نشــدن به 
دســتاوردهای میانــه ی راه... راهــی که خداوند متعال و اســلام به مــا می آموزد، این 
است: »فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتّبع اهوائهم«؛ ۱۶9  راهی را که شناختید، 
با دقت پیش بروید، قدم ها را محکم و استوار بردارید و استقامت به خرج بدهید. 

اگر استقامت به خرج دادیم، آن وقت به اهداف عالی اسلامی خواهیم رسید.« ۱7۰ 
»ما هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقلابیگری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک واقعیّتی است...هرجا انقلابی 
بودیــم، جهــادی حرکت کردیم، بــر روی آن ریــل حرکت کردیم، پیــش رفتیم؛ هرجا 
کوتاهــی کردیــم و غفلــت کردیم، عقــب ماندیم. می توانیم برســیم به شــرط اینکه 
انقلابی حرکت کنیم و انقلابی پیش برویم... و می توان به شــیوه ی دیگری حرکت 
ــت آوری خواهــد بــود. امــام تعبیــر رایجی 

ّ
کــرد و آن وقــت سرنوشــت سرنوشــت رق

داشــتند، مکرّر در مواردی می گفتند: »اسلام ســیلی خواهد خورد«. اگر راه را عوض 
استَقِم 

َ
ت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد... »ف

ّ
کردیم، مل

وا 
ُ
ذِینَ قال

َّ
مِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک« -آیه ی قرآن در سوره ی مبارکه ی هود- یا »اِنَّ ال

ُ
کَمآ ا

ة« ۱7۱ ؛  بشِروا بِالجَنَّ
َ
 تَحزَنوا وَ ا

َ
وا وَ لا

ُ
 تَخاف

ّ
لا

َ
 ا

ُ
ئِکَة

ٰ
یهِمُ المَل

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ رَبُّ

در تعبیر قرآنی، اسم این پایبندی به مبانی و ارزش ها استقامت است.« ۱72
 

۱۶۸  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱397/۱۱/23
۱۶9  سوره مبارکه شورى آیه ۱5

۱7۰  رهبر انقلاب در اجتماع مردم کنگاور ۱39۰/7/27
۱7۱  سوره ی فصّلت، بخشی از آیه ی 3۰؛ »درحقیقت، کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است، سپس ایستادگی 

کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و می گویند:[ هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شاد باشید...«

۱395/3/۱4    ۱72
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  >الشورى ، 36<
َ

ون
ُ
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َّ
وَك

َ
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َ
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ّ
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َ
ع

ترجمــد: آنچــد  د شــمو عطو شــد  رتوع ز هگــذر زندگــی هنیوســت،   آنچد نزه  *

خداســت برای کســونی کــد ایمــون آ ره    بــر پر رهگورشــون توکّل ریکننــد بهتر   

پویدارتر است.

»یعنی چه توکل می کنند؟ یعنی دســت را روی دســت می گذارند، می گویند خدا 
خودش درست کند؟ نه، معنای توکل این نیست. آن کسی که دست روی دست 
می گذارد درمقابل تکلیف ها و تعهدها و مسئولیت ها، به جای اینکه نیروی خود 
را مســئول بداند، معجزه ی خدایی را مســئول فرض می کند؛ این چنین آدمی باید 
بداند که قرآن این عمل را رد کرده است، به صورت مشت محکمی بر دهان            بنی 
قاتِلا اِنّا هاهُنا قاعِدونَ«  ۱73 تو 

َ
ک ف نتَ وَ رَبُّ

َ
اذهَب ا

َ
اسرائیل که به موسی گفتند: »ف

و پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم 
- به تعبیر بنده کنار دیوار، زیر سایه - وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. 
این را قرآن نفی می کند. این روش، روشِ بنی اسرائیلِ مطرودِ ملعونِ دور از جاده ی 
انســانیتِ محروم از لذائذ دین و ایمان اســت، برای آنهاســت، شایســته ی مُسلِم 
نیست. پس توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم رایج شده - دارم 
می گویم تا همه بشنوند و همه بفهمند - اینی که رایجِ میان مردم است؛ می گویند: 
آقا، خدا خودش باید اصلاح بکند، از بنده ی خدا کاری برنمی آید؛ این غلط است. اگر 

۱73    سوره مبارکه مائده/ آیه 24
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از بنده ی خدا کاری برنمی آمد، اگر برای از بین بردن و ریشه کن کردن فساد، اراده ی 
آدمــی و نیــروی آدمــی به کار نمی آمد، خدا انبیا را بســیج نمی کرد. مــردم را به پیروی 
از انبیا دعوت نمی کرد. انبیای الهی را با رسالت های سنگین به صحنه ی نبرد این 
جهان نمی فرستاد. اینی که می بینید خدا کسانی را فرستاده، برای ریشه کن کردن 
فساد و آن کسان از جنس بشرند، پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشه 

کن کند.
پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکاء و امیدت به خدا باشد. اگر 
درســت موشــکافی کنید، می بینید با این تعبیری که بنده عرض می کنم: در همه 
حــال اتکاء و امیدت به خدا باشــد؛ با این تعبیر، تــوکل از صورت یک چیز مخدر در 

می آید، بهصورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوه گری می کند.
دیدیــد بعضــی ها در دشــواری های زندگــی، در بحرانهــا، در آنجایی کــه از همه ی 
وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند 
کار را انجــام می دهند: یا تســلیم دشــمن می شــود، می گوید وقتی یــک کاری از من 
برنمی آید چه کنم؟ تسلیم دشمن، این یک. یا تسلیم مسیر زندگی عادی می شود، 
نمی رود درمقابل دشمن به خاک بیفتد، اما عملًا راهی و روالی را در پیش می گیرد، 
حرکتی و تلاشی را به جا می گذارد و فراموش می کند که تسلیم جریان عادی زندگی 
 
ً
 تســلیم دشــمن نشــده، باطنا

ً
شــده درحقیقت. این چنین آدمی هم اگرچه ظاهرا

تسلیم دشمن شده؛ این هم یک جور، یک حالتی که معمول مردم در یک چنین 
بحران هایی در پیش می گیرند. راه دیگر این اســت که به زندگی خودشــان خاتمه 

بدهند.
 آن جنابــی کــه وقتــی به حکومت می رســد مثلًا، از اطــراف گربه رقصانی هــای  ۱74  
قدرتهــای بیــن المللــی او را بــه ســتوه می آورنــد، هروقتی، هــرروزی از یک گوشــه ی 
مملکتــش، یــک ســروصدایی علیــه ش درســت می کننــد، وقتــی کــه ناچــارِ ناچار 

۱74    کنایه از عذرهای واهی آوردن، بهانه تراشیدن، امروز و فردا کردن.
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ه می شــود، خسته می شود، بیچاره می شــود، به زندگی خودش 
ّ
می شــود، وقتی ذل

خاتمه می دهد، انتحار  ۱75 می کند.
این ها راه هایی است که یک انسان بی خدا در بن بستها برایش مطرح می شود. 
وقتــی به بن بســت رســیدی، وقتی به جایی رســیدی کــه به نظرت می آیــد اینجا تَهِ 
کوچه اســت، راهی در بین نیســت، بر روی مردم معمولی چند در باز می شــود، درِ 
تســلیم، تسلیمِ دشمن شــدن، درِ تسلیم، تسلیمِ حوادث شدن، تسلیمِ جریانِ 
طبیعــی زندگــی شــدن، درِ خودکشــی و انتحار، خــود را نابود کردن و راحت شــدن و 
 پشــیمانی ها، اما برای انســانِ باخدا درِ دیگری در بن بســتها باز می شود که 

ً
احیانا

بــاز شــدن آن در، درهــای دیگر را، درهای شــرافت کُش را به روی او می بنــدد. آن در، 
چه دری است؟ درِ توکل به خدا. می گویند اینجا بن بست است. می گویند خدایی 
که من می شناسم بن بست را هم می شکافد. بن بست چیست؟ ازنظر خدا بن 

بست نداریم ما. همه ی بن بستها با دست قدرت خدا بُن باز است! راه دارد...
آن کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده ی مجهول بی 
تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن، معنا می کند؛ آن کسی که 
توکل را به معنای خط نسخی  ۱7۶ بر روی اراده ی انسان و قدرت او وانمود می کند؛ این 
چنین آدمی یا توکل را نمی فهمد، اسلام سَرَش نمی شود، توکل را درک نمی کند، یا 
نه؛ می فهمد، شَرَف سَرَش نمی شود، می خواهد عوضی معنا کند، تا مردم بی توکل 
لونَ«. 

َ
هِم یتَوَکّ بار بیایند، تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، »وَ عَلی رَبِّ

به نظر من دو بالِ نیرومند برای پرواز انسان در تلاش های زندگی، یکی صبر است، 
یکی توکل. هر امتی که این دو بال را داشته باشد، از تیر رس دشمن های خاکی به 

کلی دور خواهد شد.« ۱77

( خودکشی ۱75    )نحر
۱7۶  )نسخ( باطل کردن چیزی

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱77  آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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>الفتح ، 29<       

ترجمــد: رحمّد )ص( فرســتوه  خداســت؛   کســونی کد  و ا  هســتند هر برابر  *

کفّور سرســخت   شدید،   هر ریون خوه رهر ونند؛ پیوســتد آنهو را هر حول رکوع   

سجوه ریبینی هر حولی کد هموار  فضل خدا   رضوی ا  را ری طلبند؛ نشوند آنهو هر 

صورتشون از اثر سجد  نمویون است.

ط کفّار بر بسیاری از کشورهای 
ّ
»عقب ماندگی کشورهای اسلامی را ببینید؛ تسل

اسلامی را ملاحظه کنید؛ اینکه رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت می ایستد آنجا 
و می گوید اگر ما نباشــیم، بعضی از این کشــورهای عربی یک هفته هم نمی توانند 
خودشــان را حفظ کنند، این تذلیل مسلمان ها اســت؛ این به خاطر این است که 
ــت هیچ بیماری ای بالاتر و بدتر نیســت. این 

ّ
ایــن بیمــاری اســت، از این بیماری ذل

ت است، این به خاطر عدم تمسّک به قرآن است، به خاطر این است که ما این 
ّ
ذل

کَ بِهِ وَ   لِمَن تَمَسَّ
ٌ

شفا را از دست داده ایم، این درمان را از دست داده ایم. »عِصمَة
نَجاةٌ لِمَن تَبِعَه«  ۱7۸ واقعیّت است؛ قرآن این است.

ما امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصی مان به قرآن احتیاج داریم، 
هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان. قرآن 
ی الکُفّــارِ رُحَماءُ 

َ
شِــدّاءُ عَل

َ
ذینَ مَعَهُ أ

َّ
 الِله وَال

ُ
دٌ رَســول بــه مــا درس می دهــد...: مُحَمَّ

 مِنَ الِله وَرضِوانًا سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن 
ً

ضلا
َ

دًا یَبتَغونَ ف عًا سُجَّ
َ
بَینَهُم تَراهُم رُکّ

جودِ؛ این ها خصوصیّات مؤمن است، قرآن می گوید این جوری باید باشید.  ثَرِ السُّ
َ
أ

۱7۸  تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع(، ص ۱3
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ی الکُفّار« است؛ در مقابل کفّار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای 
َ
شِدّاءُ عَل

َ
اوّلش »أ

نرمی که قابل نفوذ اســت نبودن، مثل سدّ مستحکمی در مقابل کفّار ایستادن. 
مسلمان ها باید در مقابل استکبار بِایستند؛ مسلمان ها باید در مقابل زورگویی 
آمریــکا و بقیّــه ی زورگوهای عالم بِایســتند؛ اگر این را رعایت نکننــد، اگر این مرزها 
را توجّه نکنند، ذلیل خواهند شــد، دچار فســاد خواهند شــد، دچار عقب ماندگی 
خواهند شد که الان این متأسّفانه اتّفاق افتاده. در آیات آخر سوره ی مبارک انفال، 
ئِــکَ بَعضُهُم 

ٰ
ول

ُ
آنجایــی که بحــث ولایت مؤمنین با یکدیگر اســت ]می فرمایــد:[ أ

ولِیــاءُ بَعــضٍ ۱79 ، ]ایــن[ راجع به مؤمنین؛ در مورد کفّــار در آیه ی بعد می فرماید که 
َ
أ

ولِیاءُ بَعضٍ«؛ هم مؤمنین اولیای یکدیگرند و با همدیگر پیوند 
َ
آنها هم »بَعضُهُم ا

ولایتــی دارنــد، هــم کفّار بــا یکدیگر پیوند ولایتــی دارند. پس این تکلیف اســت به 
زبان اِخبار ۱۸۰، امّا در واقع انشاء  ۱۸۱ است و معنایش این است که مؤمن با مؤمن 
بایستی پیوند ولایتی داشته باشد، مال هرجای دنیای اسلام که هست باشد؛ این 
وحدتــی که ما میگوییم این اســت. در مقابل، بایســتی در جبهه ی مقابــل، کفّار را 
که ملاحظه می کند با آنها پیوند نداشته باشد، با آنها ولایت نداشته باشد. ولایت 
کفّار، مسلمان ها را بدبخت می کند؛ ]مثل[ این ولایتی که امروز مشاهده می کنید و 
بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی بنا می کنند به مبادله ی کلمات محبّت آمیز و 
 

ٌ
وهُ تَکُنْ فِتْنَة

ُ
 تَفْعَل

َّ
ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. بعد می فرماید: إِلا

ســادٌ کَبیرٌ ۱۸2؛ اگرچنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین 
َ

رْضِ وَ ف
َ ْ
فِی الأ

مؤمنیــن و کفّار رعایت نشــود در زمین، فتنه و فســاد کبیر به وجــود می آید. امروز 
این اتّفاق افتاده؛ امروز در منطقه ی اسلامی ما جنگ هست، جنگ داخلی هست، 
خونریزی هســت، فشــارهای فراوان هســت؛ دولت های بی عقــل و عقب مانده ی 
بعضی از کشــورها علیه کشــورهای دیگــر وارد جنــگ می شــوند، وارد جنایت کاری 
می شوند. شما ملاحظه کنید، امروز مردم یمن دچار چه مصیبتی اند! عروسی شان 

۱79  سوره ی انفال بخشی از آیه ی 72
گاه کردن، خبر دادن ۱۸۰   آ

۱۸۱   ایجاد کردن
 ۱۸2  سوره ی انفال بخشی از آیه ی 73
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عزا می شــود؛ بمباران]شــان[ می کنند، مردم کوچه و بازار و مســجد و مانند اینها را 
نابود می کنند؛ در افغانستان یک جور دیگر، در پاکستان یک جور دیگر، در سوریه 
به یک نحو دیگر؛ این به خاطر این اســت که ما مســلمانها ولایت بین مؤمنین را 
فراموش کرده ایم! یعنی به قرآن عمل نمی کنیم؛ این عمل نکردنِ به قرآن است. 
اگــر بــه قــرآن عمــل بکنیم، عــزّت پیــدا می کنیم؛ ایــن راهی اســت که مســلمانها را 

خوشبخت می کند...
 شــما جوانهای عزیز -شــما اغلب جوان هســتید- با قرآن با این چشــم، با این 
احســاس روبه رو بشــوید که بایســتی معارف قــرآن را برای زندگی خودتــان -زندگی 
شــخصی تان، زندگــی اجتماعی تــان و زندگــی حکومتی تــان- فــرا بگیرید و آنهــا را به 

منصّه ی عمل دربیاورید؛ ]به این[ مقیّد بشوید.
 اگــر بــا ایــن نگاه، بــا این احســاس با قــرآن روبه رو شــدید، فــردای دنیای اســلام 
بمراتــب از امــروز بهتــر خواهد بــود؛ دیگر آمریــکا جرئت نمی کند علیه کشــورهای 
اسلامی و علیه امّت اسلامی این جور خطّ ونشان بکشد، تهدید بکند. اگر به قرآن 
تکیه کردیم، از قرآن فرا گرفتیم، به قرآن تمسّــک کردیم، این تمسّــکِ به حبل الله 
است و تمسّک به حبل الله موجب می شود که انسان بتواند مستحکم بایستد. 
]وقتی[ شما از یک مسیری دارید عبور می کنید و یک دستاویزی هست که محکم 
به آن می چسبید، دیگر خطر سقوط وجود ندارد؛ حبل الله این است، اگر تمسّک 

کردید، خطر سقوط از بین خواهد رفت.«  ۱۸3
»آرمان گرائی را با پرخاشگری اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان گراتر 
است، پرخاشگرتر و دعواکن تر است؛ نه. می توان بشدت پابند به آرمانها و پابند به 
اصول و به ارزشها بود، درعین حال پرخاشگر هم نبود. در آیه ی شریفه می فرماید: 
»اشــدّاء علی الکفّار«. »اشــداء« جمع »شــدید« اســت. شدید یعنی سخت، سخت 
یعنی نفوذناپذیر. هر جســمی که سخت تر باشد، وقتی با جسم دیگری اصطکاک 
پیــدا کرد، در آن جســم دیگر اثر می گــذارد، اما از آن جســم اثر نمی پذیرد. همه مان 

۱۸3  دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن ۱397/2/۶
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 به معنای 
ً
اینجوری باشــیم؛ اشــداء باشــیم. اما شــدید بودن، اثرگذار بودن، لزومــا

دعواگر بودن و پرخاشــگر بودن نیســت. گاهی اوقات انســان احساساتش غلبه 
می کند و می خواهد یک کاری را انجام بدهد. این دوره ی احساســات شــما، دوره ی 
جوانی است؛ ما هم پنجاه شصت سال قبل از این، همین دوره ها را گذراندیم. یک 
مدتــی جوان بودیم، جوان پراحساســاتی هم بودیم؛ میدانیم ایــن دوره چه جوری 
اســت. ببینید، یک جاهائی احساســاتی وجود دارد که این احساسات باید کنترل 

شود.« ۱۸4
»هر غیر معتقد به اســلام کســی نیســت که باید نســبت به او ســختگیر بود و 
ذین لم یقاتلوکم فــی الدّین و 

ّ
شــدّت گرفــت. قــرآن می گوید: »لا ینهاکــم الَلهّ عن ال

لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقســطوا الیهم انّ الَلهّ یحبّ المقســطین«؛ 
کسانی که با شما سر ستیزه ندارند و علیه شما توطئه نمی کنند و کمر به نابودی 
نســل و ملت شــما نبســته اند، ولو از دین دیگری باشند، با آنها نیکی کنید و رفتار 
خوب داشته باشید؛ کافری که با او باید شدید بود، این نیست.  »انّما ینهاکم الَلهّ 
ذین قاتلوکم فی الدّین و اخرجوکم من دیارکم «  ۱۸5 .  باید با کسانی شدید بود 

ّ
عن ال

که با هویّت، اسلام، ملیّت، کشور، تمامیت ارضی، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، 
ســنّت ها، فرهنگ و ارزش های شــما مبارزه می کنند.  این فرهنگی اســت که باید 
بر جامعه ی ما حاکم باشد. تســـاهل و تســـامح باید بیـــن خود مســــــلمانان برقرار 

باشد.« ۱۸۶ 
»در آن لحظه یــی کــه امــام)ره( ناراحتی قلبی پیــدا کرده بودند، ما بشــدت نگران 
بودیــم. وقتی که من رســیدم، ایشــان انتظــار و آمادگی برای بروز احتمالــی حادثه را 
 می باید در آن 

ً
داشــتند. بنابراین، مهم ترین حرفی که در ذهن ایشــان بود، قاعدتــا

لحظــه ی حســاس به ما می گفتند. ایشــان گفتند: قوی باشــید، احســاس ضعف 
نکنیــد، بــه خــدا متکــی باشــید، »اشــدّاء علــی الکفّار رحمــاء بینهــم« باشــید، و اگر 

۱۸4  بیانات در دیدار دانشجویان ۱39۱/5/۱۶
ن 

َ
م یُخرِجوکُم مِن دِیارِکُم أ

َ
م یُقاتِلوکُم فِي الدّینِ وَل

َ
ذینَ ل

َّ
۱۸5  سوره مبارکه الممتحنة آیه ۸؛ لا یَنهاکُمُ الُله عَنِ ال

یهِم  إِنَّ الَله یُحِبُّ المُقسِطینَ
َ
تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِل

۱۸۶  بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان ۱3۸۱/۱2/۶
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بــا هــم بودیــد، هیچ کس نمی تواند به شــما آســیبی برســاند. به نظر مــن، وصیت 
سی صفحه یی امام)ره( می تواند در همین چند جمله خلاصه شود. 

 حکیــم بــود و مصــداق کامل »صیرورت الانســان عالمــا عقلیّا مضاهیا 
ً
او واقعــا

للعالم العینی« محسوب می شد. انسان احساس می کرد که تمام حقایق عالم در 
وجود او منعکس بود. او چیزهایی را بوضوح و روشنی و با همان نورانیت نفسانی 
و نــگاه رحمانــی و حکمت خودش - نه با اســتدلال و تمهیــد مقدمات معمولی - 
می دید و می فهمید که دیگران عصازنان خودشان را به آن نقطه می رساندند. این 
مــرد حکیم الهی مجرب دلســوزی که چندین ســال این جامعــه را اداره کــرده بود، 
مهم ترین مســأله را همین چند کلمه می دانســت، که یکی از آنها »رحماءبینهم« 
است. من وصیت حقیقی امام)ره( را تحقق همین نکات می دانم. باید بر سلایق پا 
گذاشت؛ آن جا که موجب جدا شدن از دیگران است؛ چه رسد به اهواء و هوسها و 

انگیزه های مادّی که حالش معلوم است.«  ۱۸7

۱۸7   بیانات در مراسم بیعت ائمه ی جمعه  ۱3۶۸/4/۱2
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ترجمد:   رو رسولان خوه را  و هلایل م شن فرستوهیم،    و آنهو کتوب )آسمونی(  *

  ریــزان )شنوســویی حــقّ از  وطــل   قوانیــن عوهلاند( نــوزل کرهیم تو رــرهم قیوم  د 

عدالت کنند؛   آهن را نوزل کرهیم کد هر آن نیر ی شدید   رنوفعی برای ررهم است، 

تو خدا ند  داند چد کسی ا    رسولانش را یومی ریکند بیآنکد ا  را ببینند؛ خدا ند 

قوّی   شکست نوپذیر است!
»پیغمبر لازم بود برای چه؟ میزان می خواست چه کار؟ کتاب می خواست چه کار؟ 
نزَلنَا 

َ
علتــش این اســت؛ »لِیقومَ النّاسُ بِالقِســطِ«... بعد دنبالش می فرماید کــه »وَ ا

الحَدیــدَ« آهن را هم فرســتادیم. بلــه! آهن هم آوردیم؛ به صِرف حــرف زدن، به صِرف 
موعظه کردن؛ مردم بیایید نظام عادلانه درست بکنید، به همین کافیست؟ به فرض 
نظام عادلانه درست کردند، شیطان ها و گرگ ها و دزدها و درّنده ها مگر می گذارند این 
نظامِ عادلانه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستادیم، برای چه فرستادیم؟ برای اینکه 
از ارزشــهای اصیل به وســیله ی آهن دفاع بشود... شمشیر، نیزه، اسلحه، که از آهن 
است. خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد می کند. در کنار موعظه گری که 
برای پیغمبرها فرض می شود، در کنار ایده ی تشکیل نظام توحیدی و الهی، از اسلحه 
هُ بِالغَیبِ« 

َ
مَ الُله مَن ینصُرُهُ وَ رُسُل

َ
و قوه ی قهریه یاد می کند پروردگار عالم... »وَ لِیعل

هُ بِالغَیبِ« آنکســانیکه یاری می کنند خدا را و 
َ
و تا معلوم شــود... »مَن ینصُرُهُ وَ رُسُــل

پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، یا ندیده؛ خدا را که 
ندیدند، بعضی ها پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند. »اِنَّ الَله 
وِی عَزیزٌ« همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است... خیال نکنید که پیغمبرها 

َ
ق
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آمدنــد و نمی تواننــد ایــن جامعه ای را که ترســیم کردیم، بــه وجود بیاورنــد و اقامه ی 
مردم به قسط   بکنند، نه، خدا که فرستنده ی آنهاست، قوی ست. نترسی از اینکه با 

پیغمبران خدا مبارزه و معارضه می کنند، بکنند، »عَزیزٌ« خدا شکست  ناپذیر  است.« ۱92
»وظیفــه ی اصلــی همه ی انبیا و ائمّه و اولیا این بوده اســت که مــردم را به همین 
وظایف آشنا کنند؛ چه در دورانی که می توانستند قدرت را کسب کنند - بگویند بروید 
مجاهــدت کنیــد و قــدرت را به دســت آورید و این گونــه اداره کنید - چــه آن وقتی که 
نمی شد قدرت را به دست بیاورند. همه هم تلاش و مبارزه کرده اند؛ »و کأیّن من نبیّ 
قاتل معه ربّیون کثیر«. جنگ و مبارزه سیاسی و معارضه با دشمنان، چیزی نیست که 
اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه. در زمان پیغمبران گذشته - انبیای بزرگ الهی، از زمان 
ابراهیم به این طرف - هم بوده است. شاید قبل از ابراهیم هم بوده که من اطّلاعی 

ندارم. بنابراین، این وظایف، وظایفی است که انبیا ما را به آن سمت می کشانند.
البتــه در حکومــت حــق، در آن جایی که قدرت در دســت بندگان خــدا - مؤمنین 
بــالله و مؤمنیــن به ســبیل الله - قرار دارد، این وظیفه ســنگین تر اســت. چرا؟ چون 
توانایی شما به عنوان جزئی از مجموعه حکومتِ دولت، با توانایی فردی مثل شما 
در بهترین حالات حکومت طاغوت قابل مقایسه نیست. فرض کنیم در حکومت 
طاغوت، آن اختناق و آن شدّت ها و آن گمراهی ها و آن اضلال وسایل ارتباط جمعی 
و... وجود نداشته باشد؛ امکانات بدهند و معارضه آن چنانی هم نکنند؛ از قدرتشان 
علیه شما هم استفاده نکنند. وضع کنونی - یعنی وضع وجود یک قدرت اسلامی - 
شاید هزار مرتبه از بهترین حالاتی که در حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای 
ترویج و پیگیری و تحقّق آرمان های الهی داشته باشد، بهتر باشد. پس بایستی این 

را قدر دانست.«  ۱93
»تعلیم و تربیتِ ما، عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز 
تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش والایی است که از اوّلِ تاریخِ بشر تا امروز، همواره 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱92   آیت الله خامنه ای، طر
۱93   بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱379/9/۱2
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مورد نظر آحاد بشــر بوده اســت. ارزش ها به مرورزمان و به تحوّل نســلها تغییر پیدا 
می کنند، ]امّا[ بعضی از ارزش ها از اوّل تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است. شما 
 همه ی ادیان الهی معتقد 

ً
ملاحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مهدویّتند -که تقریبا

به مهدویّتند- این ها معتقدند که منجی بیاید، دنیا را پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند 
پُر از دین کند، ]بلکه[ پُر از عدل و داد کند؛ این اهمّیّت عدل و داد را نشان می دهد. 
البتّه عدالت هم جز در سایه ی دین حاصل نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، 
امّــا مســئله ی عدل و داد خیلی مهم اســت. آمــوزش و پرورش مــا باید جهت گیریِ 
این جوری داشــته باشد. امیرالمؤمنین علیه السّــلام در نهج البلاغه می فرماید: وَ مَا 
ةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم ؛ ۱94 وظیفه ی عالمان 

َ
 یَقارّوا عَلیٰ کِظّ

ّ
لا

َ
ماءِ ا

َ
ی العُل

َ
خَذَ الُله عَل

َ
ا

را بیان می کند که بر گرســنگیِ گرسنگان و شکم بارگیِ دارندگان، صبر نکند. تحمّل 
نکند. یعنی عدالت.« ۱95

»جای ما کجاســت؟ در یک جمله ی کوتاه، جای ما به چالش کشــیدن زشتی ها و 
ســختی ها و دردمندی هایی اســت که از ســلطه ی زر و زور و حاکمیت فســاد مالی و 
قــدرت، در دنیا و در ســطح بین المللــی به وجود آمده؛ این را دســت کم نگیرید... کی 
می خواهد با این ها مواجه شود؟ یک انسان، یک حزب و یک مجموعه نمی تواند. آن 
چیزی که می تواند در مقابل این امواج کشنده و کوبنده بایستد، یک هویت عظیم 
جمعی بین المللی است. امروز این هویت عظیم جمعی و بین المللی در حال شکل 

گرفتن است؛ محورش هم نظام جمهوری اسلامی است. روی این ها تأمل کنید.
علت شلاق هایی هم که بر پیکر تأثرناپذیر جمهوری اسلامی پی درپی وارد می کنند، 
همین اســت؛ چون ما ایســتاده ایم؛ ایســتادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه. ما 
پیش برده ایم و توانسته ایم در جهت هایی که انقلاب برای ما ترسیم کرده، بهشکل 
محســوس پیشروی کنیم. این شــوخی است که مراکز قدرت سیاسی دنیا تصریح 
کنند که ایران به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده و اگر فلان کار و فلان کار را نکنیم، 
به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد؟ این چیز کمی است؟ شما خیال می کنید در 

۱94   نهج البلاغه، خطبه ی 3
م ۱397/2/۱9

ّ
۱95  بیانات در دانشگاه فرهنگیان به مناسبت هفته ی بزرگداشت مقام معل
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دنیای فوق مدرنِ پیشرفته ی علمی و این همه ثروت متراکم، این چیز کمی است که 
یک مجموعه ی سیاسی به نام دین و معنویت و عدالت و با پشتیبانی مردم به وجود 
بیاید و چنین جایگاه و موقعیتی پیدا کند؟ امروز این اتفاق افتاده اســت. خیمه ای 
کــه این جــا سرِپاســت، ریســمان ها و میخ هــای عمیقی کــه این خیمه در ســرزمین 
اسلامی دارد، در کشورهای دیگر کوبیده شده است. ما در ملت های گوناگون عمق 

استراتژیک داریم.
این شــأن ماســت. مــا می توانیــم پایه های غلطــی را که قــدرت اقتصــادی متمرکزِ 
متراکمِ دستگاه های شیطانی برای خودشان به وجود آورده اند، به چالش بکشیم... 
بحران آفرینی، جنگ آفرینی و ایجاد نظام های خشن و قسی القلب - مثل اسرائیل - کار 

این هاست. باید این ها را به چالش کشید.
کی می تواند؟ یک هویت جمعی بین المللی زنده ی خسته نشــو، متکی به ایمان 
قلبــی و دینی؛ این اســت که نمی گذارد انســان خســته شــود. هر چیــز دیگری قابل 
خسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینی. این می تواند آن قدرت ها را به چالش 
بکشــد و تعدیــل کند و در نهایت آن هــا را از بین ببرد. ان شــاءالله در حکومت عدل 
مهدوی عجّل الله تعالی فرجه الشریف این کارها انجام می گیرد؛ منتها ما هم می توانیم 
مقدماتش را انجام دهیم؛ اگر همت و اراده و ایستادگی و تدبیر داشته باشیم. این 
کارهــا، هم ایســتادگی و شــجاعت و قدرت می خواهد؛ هم تدبیــر و عقل می خواهد. 
این ها کارهایی که دم دســتی باشــد و بشــود همین طوری تمامش کرد، نیست؛ اما 

شدنی است و تا الآن هم شده است.
سؤال دوم؛ چگونه می توانیم در این چالش موفق شویم؟ این چیزی است که 
به شــما جوان ها خیلی ارتباط پیدا می کند. قدرت هایی که در بخش های مختلف 
باید به وجود بیاوریم، در درجه ی اول قدرت علمی است. دانشگاه ها در این زمینه 
مســئولیت دارند... علم، ثروت هم ایجاد می کند، قدرت نظامی هم ایجاد می کند، 

اعتماد به نفس هم ایجاد می کند.«  ۱9۶

۱9۶    بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل هاى دانشجویی ۱3۸4/7/24
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ترجمد: ا  کسی است کد رسول خوه را  و هدایت   هین حق فرستوه تو ا  را بر  *

همد اهیون غولب سوزه، هر چند رشرکون کراهت هاشتد  وشند!
»دین خدا بر همه ی دین ها غلبه خواهد کرد؛ یعنی همه ی فرهنگ های بشری، 
همــه سیســتم های اقتصادی، همــه ی روش هــای حکومتی و همه ی شــیوه های 

زندگی غلط، بالاخره محکوم دین خدا خواهند شد.«  ۱97
»در اندیشــه ی الهی اســلام دین خدا قالب و شــکل زندگی بشر است، و نه تنها 
گوهــری بــر تــارک آن. دیــن یک نظــام اجتماعی به بشــر ارائه می کنــد، و نه فقط یک 
سلســله عبــادات و عادات. هرچند که عبــادات و عادات نیز انباشــته از روح زندگی 
و در جهت همان نظام اســت؛ و این نظام اجتماعی مبتنی بر همان جهان بینی و 

ساخته به شکل آن است.« ۱9۸
»اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت 
موردی است. در مواردی خدای متعال می فرماید که این عمل را انجام دهید - ولو 
این مسئله، مسئله ی شخصی است - مثلًا نماز بخوانید، یا فرض کنید که صوم و 
زکات و بقیه ی امور. این یک جور اطاعت است که انسان امر الهی را اطاعت می کند، 

نهی الهی را اطاعت می کند.
از این مهم تر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه ای که خدای متعال 
برای زندگی معین می کند؛ این را یک مجموعه ای از مردم اطاعت کنند تا این نقشه 
عمال فردی حاصل نمی شود؛ این یک حالت دیگری 

َ
تحقق پیدا کند. این نقشه با ا

۱97  رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی)ره( مشهد مقدس رضوی ۱37۶/۱/۱
۱9۸  سخنرانی آیت الله خامنه ای در چهل ودومین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک 3۱/ ۶/ ۱3۶۶
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اســت، یک مســئله ی دیگری اســت، مســئله ی بالاتری اســت؛ یک کار جمعی نیاز 
دارد تا این که نقشه ی الهی، هندسه ی الهی در وضع جامعه ی اسلامی تحقق پیدا 

کند.«۱99  
»انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی ست، ساختن انسان، 
پیراســتن انســان از بدی ها، آراســتن انســان بــه نیکی ها و فضیلت هــا و خوبی ها؛ 
خلاصه انسان را انسان کردن؛ این هدف بالا، اما هدف دیگری که انبیا دارند، که در 
نیمه راه این هدف قرار دارد، این است؛ تشکیل جامعه ی توحیدی، تشکیل نظام 
الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره 
بشود، این هدف همه ی انبیاست... در تمام جامعه هایی که پیغمبری ظهور کرده، 
با این داعیه ظهور کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شــکلی غلط، از شــکلی ناموزون، 
از شــکلی توأم با ظلم و جُور و ســتم، تبدیل کند به شــکلی موزون، به شــکلی زیبا، 
به شــکلی عادلانه... هر نبی ای که در هر اجتماعی مبعوث شــده و ظهور کرده، ســر 
این ظهور کرده است. هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشد تا برای مردم، یک مقدار 
مسائل فرعی و جزئی زندگی را بیان بکند... پیغمبرها نظام جاهلی را... می خواهند 
تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره ی اجتماعی توحیدی؛ می خواهند تبدیل کنند 
به اینکه جامعه قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت هوس ها و هوی ها، 
این حاصل کار پیغمبرهاســت. پیغمبرها می آیند تا نظام اجتماعی غلط را تبدیل 
کننــد بــه نظــام اجتماعــی صحیح، شــعار توحیدشــان هم بــه همین خاطر اســت، 
مبارزاتشــان با طواغیت هم به همین جهت اســت. مبارزات طواغیت با آن ها هم 

به همین جهت است.«  2۰۰

۱99  رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱3۸۸/۱2/۶
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ سیدعلی حسینی خامنه ای 2۰۰    کتاب طر
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ترجمد:   تو اخلاق عظیم   برجستهوی هامی! *

»معنویّــت به معنی برجســته کــردن ارزش های معنــوی از قبیل: اخــلاص، ایثار، 
تــوکّل، ایمــان در خود و در جامعه اســت،  و اخــلاق به معنی رعایت فضلیت هایی 
چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد 

به نفس و دیگر خلقیّات نیکو است.
معنویّــت و اخــلاق، جهت دهنــده ی همــه ی حرکت هــا و فعّالیّت هــای فــردی و 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اســت؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای 
مادّی، بهشــت می ســازد و نبــودن آن حتّی با برخــورداری مادّی، جهنّــم می آفریند. 
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 

به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تلاش است.«  2۰5

»انّک لعلی خلق عظیم؛ ساخته و پرداخته شدن پیغمبر، تا ظرفی بشود که خدای 
متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد 
شــده اســت که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشــتغال داشتند و درآمدهای 
هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه دادند؛ بین 
مســتمندان تقسیم کردند. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر و قبل از 
نزول وحی اســت - دورانی که هنوز ایشــان پیغمبر هم نشده بود - پیغمبر از کوه 
حــرا بــالا می رفت و به آیات الهی نگاه می کرد؛ به آســمان، به ســتارگان، به زمین، به 

2۰5  بیانیه ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱397/۱۱/22
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این خلایقی که در روی زمین با احساســات مختلف و با روشــهای گوناگون زندگی 
می کنند. او در همه ی اینها آیات الهی را می دید و روزبه روز خضوع او در مقابل حق، 
خشــوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده ی الهی بیشــتر می شــد و جوانه های 
اخــلاق نیــک در او روزبه روز بیشــتر رشــد می کــرد. در روایت اســت کــه: »کان اعقل 
النّــاس و اکرمهــم« پیامبر قبل از بعثت، با مشــاهده ی آیات الهــی، روزبه روز پُربارتر 
 

ّ
می شــد، تا به چهل سالگی رسید. »فلمّا استکمل اربعین ســنة و نظرالَلهّ عزّوجل
الی قلبه فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشــعها و اخضعها« دل او در 
چهل سالگی نورانی ترین دلها، خاشع ترین دلها، پُرظرفیت ترین دلها برای دریافت 
پیام الهی بود... تا اینکه جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: »اقرأ« سرآغاز بعثت.« 2۰۶

2۰۶  بیانات  در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز عید مبعث ۱3۸5/5/2۱
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ترجمد:  د عصر ســوگند، کد انســونهو همــد هر زیونند؛ رگر کســونی کد ایمون  *

آ ره    اعمول صولح انجوم هاههوند،   یکدیگر را  د حق سفورش کره    یکدیگر را 

 د شکیبویی   استقورت توصید نموههوند!

تفســیر نمونــه: حدیثی از امام هــادى ع علی بن محمد النقــی می خوانیم: الدنیا 
ســوق ربــح فیهــا قــوم و خســر آخــرون . کلمه »تواصــی« به معنــاى ســفارش کردن 
ایــن بــه آن و آن به این اســت. و » تواصی به حق« این اســت کــه: یکدیگر را به حق 
سفارش کنند، سفارش کنند به اینکه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و 
مداومت کنند، پس دین حق چیزى به جز پیروى اعتقادى و عملی  از حق، و تواصی 
بر حق نیســت، و تواصی بر حق عنوانی اســت وســیع تر از عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر، چون امر به معروف و نهی از منکر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب 
و تشــویق بر عمل صالح نمی شــود، ولی تواصی بر حق، هم شــامل امر به معروف 

می شود و هم شامل عناوین مذکور.

»این ارتباطات نباید گسسته بشود. سعی کنید این ارتباطات را حفظ کنید. این 
زنجیره ی مبارک را، این ارتباطات را -هم حالا، هم بعد از عبور از مسیر دانش آموزی و 
ورود به مسیر دانشجویی یا هرجا که خواهید رفت- حفظ کنید؛ مصداق »وَ تَواصَوا 
بر« بشوید؛ همدیگر را حفظ کنید و نگه دارید؛ مثل کوه نوردها  بِالحَقِّ  وَ تَواصَوا بِالصَّ
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در جاهــای خطرنــاک کــه بــا ریســمان یکدیگــر را، کمرهــا را، بــه هم وصــل می کنند؛ 
یکــی اگر پایش بلغزد، پرت نمی شــود تــا آخر کوه؛ وقتی به همدیگر وصل شــدند، 
ریســمان بســتند، اگر یکی لغزید، دیگران که هنــوز نلغزیده انــد، او را نگه می دارند 
بر؛  و بالا می کشــند؛ ارتباط و اتّصال، این جوری اســت. تَواصَوا بِالحَقِّ  وَ تَواصَوا بِالصَّ
هم به پیمودن راه حق یکدیگر را توصیه کنید، هم به صبر؛ صبر یعنی استقامت، 
ایستادگی، ثبات قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزیدن، نلرزیدن، مردّد نشدن؛ این 

عرض ما با شما است.« 2۰7
ذین ظلموا منکم خاصّة 2۰۸،  خیلی مهم است. ممکن 

ّ
»و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ ال

است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین می ریزد و بی احتیاطی می کند و کبریت 
می کشــد، یک نفر باشــد؛ اما کســی که می ســوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن 
اســت یک نفر کشــتی را ســوراخ کند؛ اما کســی که غرق می شــود، فقط آن یک نفر 
نیســت. قرآن می گوید از یک چنین فتنه ای پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن 
آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، نمی گیرد؛ دامن 
بیگناه ها را هم می گیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته اند، 
می گیــرد. »و اتّقــوا«؛ از یک چنین فتنــه ای پرهیز کنید، مراقب باشــید. لازمه ی این 
کار چیست؟ لازمه اش خودْنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ »و تواصوا 

بالحقّ و تواصوا بالصّبر«؛ دائم تواصی کنیم.« 2۰9
»بدانید این ملتی که اراده و ایمانِ خود را معیار کار خود قرار داده و به کار گرفته 
اســت، این ملتی که هویت خود را شــناخته و به آن تکیه کرده اســت، سرنوشــت 
او جــز عــزت و ســربلندی و اقتدار روزافزون، چیز دیگری نیســت. در راه رســیدن به 
این قله ی پرشُکُوه، باید همه با هم همکاری کنند؛ همه به یکدیگر نیروی بیشتر 

بدمند: و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر« 2۱۰

2۰7  بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان ۱395/2/۱
نَّ الَله شَدیدُ العِقابِ(

َ
موا أ

َ
  وَاعل

ً
ة موا مِنکُم خاصَّ

َ
ذینَ ظَل

َّ
 لا تُصیبَنَّ ال

ً
قوا فِتنَة

َ
2۰۸  سوره مبارکه الأنفال آیه 25؛ )وَاتّ

2۰9  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم ۱39۱/3/24
2۱۰  بیانات در دیدار مردم شاهرود ۱3۸5/۸/2۰


